
شما در حال مطالعه نسخه آفلاین یکی از مقالات »زبان مستر« هستید. لطفاً توجه داشته باشید که در این نسخه،

برخی امکانات تعاملی مانند پخش صوت، ویدیو و تمرین‌های هوش مصنوعی در دسترس نیستند. برای مشاهده

نسخه کامل و آنلاین مقاله، همراه با امکانات آموزشی و تجربه کاربری بهتر، اینجا کلیک کنید .

لغات پرکاربرد انگلیسی | 3000 کلمه رایج انگلیسی

 ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ارسال شده توسط مصطفی ساهری  مقالات زبان انگلیسی 50.36k  بازدید 
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با دانستن 3000 تا از لغات پرکاربرد انگلیسی ، خواهید توانست 90% مکالمات روزمره انگلیسی، مقالات و روزنامه ها و

مجلات انگلیسی، و انگلیسی در محل کار را متوجه شوید. و اگر نگران 10 درصد باقی مانده هستید می توانید معنای آنها را

بپرسید یا از context و زمینه ای که کلمات در آنها استفاده می شوند معنیشان را متوجه شوید.

به هر صورت بسیار مهم است که در آموزش زبان انگلیسی کلمات مورد نیاز و کلمات درست را به خاطر بسپارید، پس وقت

خود را برای یادگیری حجم عظیمی از کلمات با فایده نه چندان زیاد هدر ندهید. شاید لیستی که پیش روی شما قرار دارد به

نظر بلند و طولانی بیاید، اما این 3000 کلمه رایج انگلیسی زمانی که بتوانید از این کلمات با اعتماد به نفس و به درستی

استفاده کنید، دایره واژگان انگلیسی شما کاملا کاربردی خواهد بود و به اصطلاح گلیم شما را از آب بیرون خواهد کشید.
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سرفصل های مقاله لغات پرکاربرد انگلیسی

لیست لغات پرکاربرد انگلیسی و 3000 کلمه رایج انگلیسی + معنی فارسی1

کلمات پرکاربرد حرف A انگلیسی2

کلمات پرکاربرد حرف B انگلیسی3

کلمات پرکاربرد حرف C انگلیسی4

کلمات پرکاربرد حرف D انگلیسی5

کلمات پرکاربرد حرف E انگلیسی6

کلمات پرکاربرد حرف F انگلیسی7

کلمات پرکاربرد حرف G انگلیسی8

کلمات پرکاربرد حرف H انگلیسی9

کلمات پرکاربرد حرف I انگلیسی10

کلمات پرکاربرد حرف J انگلیسی11

کلمات پرکاربرد حرف K در انگلیسی12

کلمات پرکاربرد حرف L انگلیسی13

کلمات پرکاربرد حرف M انگلیسی14

کلمات پرکاربرد حرف N انگلیسی15

کلمات پرکاربرد حرف O در انگلیسی16

کلمات پرکاربرد حرف P در انگلیسی17

کلمات پرکاربرد حرف Q در انگلیسی18

کلمات پرکاربرد حرف R در انگلیسی19
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لیست لغات پرکاربرد انگلیسی و 3000 کلمه رایج انگلیسی + معنی فارسی

کلمات پرکاربرد حرف S در انگلیسی20

کلمات پرکاربرد حرف T در انگلیسی21

کلمات پرکاربرد حرف U در انگلیسی22

کلمات پرکاربرد حرف V در انگلیسی23

کلمات پرکاربرد حرف W در انگلیسی24

کلمات پرکاربرد حروف X / Y / Z در انگلیسی25

جمع بندی26

کلمات پرکاربرد حرف A انگلیسی

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 4/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


کلمه به انگلیسیکلمه به فارسی

aیک

abandonترک کردن، رها کردن

abilityتوانایی

ableتوانا

abortionسقط

aboutحدود، در نزدیکی، راجع به

aboveبالا

abroadخارج کشور

absenceغیبت

absoluteکامل، خالص، صد درصد

absolutelyکاملا

absorbجذب کردن

abuseسوءاستفاده کردن

academicآکادمیک

acceptپذیرفتن

accessدسترسی، دسترسی پیدا کردن

accidentتصادف

accompanyهمراهی کردن

accomplishدست پیدا کردن

according (to)طبقِ

accountحساب، توضیح دادن

accurateدقیق

accuseمتهم کردن

achieveدست پیدا کردن

achievementدستاورد
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acidاسید

acknowledgeاقرار کردن، اذعان کردن

acquireبه دست آوردن

acrossدر طول، در گذر

actعمل، کنش، فعالیت کردن، بازیگری کردن

actionعمل، اقدام

activeفعال

activistفعال )مثل “فعال محیط زیست”(

activityفعالیت

actorبازیگر آقا

actressبازیگر خانم

actualواقعی

actuallyدر واقع

adتبلیغ

adaptآداپته شدن، وفق پیدا کردن

addاضافه کردن

additionافزایش، علاوه

additionalاضافی

addressآدرس، خطاب قرار دادن

adequateکافی

adjustتنظیم کردن/شدن

adjustmentسازگاری، تنظیم

administrationمدیریت، حکومت

administratorمدیر

admireتحسین کردن

admissionپذیرش
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admitپذیرفتن

adolescentفرد کم سن در شرف بزرگسالی

adoptبه فرزندی پذیرفتن، قبول کردن، اتخاذ کردن

adultبزرگسال

advanceپیشروی کردن

advancedپیشرفته

advantageمزیت

adventureماجراجویی

advertisingتبلیغات

adviceتوصیه

adviseتوصیه کردن، نصیحت کردن

adviserمشاور

advocateطرفداری کردن، وکیل مدافع

affairمسئله، امور )به شکل جمع(، رابطه مخفیانه

affectتاثیر گذاشتن

affordوسع مالی داشتن و پرداخت مبلغ چیزی

afraidترسیده

Africanافریقایی

African-Americanافریقایی-امریکایی

afterبعد

afternoonبعدازظهر

againدوباره

againstدر مقابل

ageسن، پیر شدن

agencyآژآنس

agendaدستور جلسه، برنامه
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agentمامور

aggressiveتهاجمی

agoقبل

agreeموافقت کردن

agreementتوافق

agriculturalزراعتی، کشاورزی

ahآه

aheadپیش رو

aidکمک، کمک کردن

aideوردست، معاون، پیشیار

AIDSایدز

aimهدف، نشانه رفتن، هدف گرفتن

airهوا

aircraftهواپیما

airlineشرکت هواپیمایی

airportفرودگاه

albumآلبوم

alcoholالکل

aliveزنده

allتمام، همه

allianceاتحاد، همیاری

allowاجازه دادن

allyمتحد

almostتقریبا

aloneتنها

alongدر امتداد، همراه
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alreadyتا همین الان )هم(، به این زودی، تاکنون

alsoهمچنین

alterتغییر دادن، جایگزین کردن

alternativeجایگزین

althoughاگرچه

alwaysهمیشه

AMصبح )از 12 شب تا 12 ظهر(

amazingشگفت انگیز

Americanامریکایی

amongدر میان

amountمقدار

analysisآنالیز، تحلیل

analystتحلیل گر

analyzeتحلیل کردن

ancientباستانی

andو

angerعصبانیت، خشم

angleزاویه

angryعصبانی، خشمگین

animalحیوان

anniversaryسالگرد

announceاعلام کردن

annualسالیانه

anotherیکی دیگر، دیگر

answerپاسخ، پاسخ دادن

anticipateپیش بینی کردن، انتظار کشیدن
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anxietyنگرانی

anyهیچ، هر

anybodyهرکس، هیچ کس

anymoreدیگر )در جملات منفی(

anyoneهر کس، هیچ کس

anythingهر چیز، هیچ چیز

anywayبه هر حال

apartجدا، مجزا

apartmentآپارتمان

apparentمشخص، مسلم

apparentlyظاهرا، مشخصا

appealجذابیت، گیرایی، جذب کردن

appearظاهر شدن

appearanceظاهر

appleسیب

applicationاپلیکیشن، درخواست

applyدرخواست کردن

appointمنصوب کردن، گماشتن

appointmentقرار ملاقات

appreciateقدردانی کردن، قدر دانستن

approachشیوه، نزدیک شدن

appropriateمناسب

approvalموافقت، تایید، رضایت

approveرضایت دادن، تایید کردن، موافقت کردن

approximatelyحدودا

Arabعرب
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architectمعمار

areaمنطقه، ناحیه، حوزه

argueبحث کردن، دعوا کردن

argumentبحث و مشاجره

ariseبرخواستن

armبازو

armedمسلح

armyارتش

aroundحدود، پیرامون

arrangeفراهم کردن، ساماندهی کردن

arrangementقرار، توافق، مقدمات و ترتیبات

arrestدستگیر کردن

arrivalرسیدن، ورود

arriveرسیدن

artهنر

articleمقاله، حرف تعریف )در زبان(

artistهنرمند

artisticهنرمندانه

asچنانکه، از آنجا که، در حالیکه

Asianآسیایی

asideبه کنار

askپرسیدن، درخواست کردن

asleepدر خواب

aspectوجه

assaultیورش، حمله، درگیری

assertاظهار کردن

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 11/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


assessارزیابی کردن

assessmentارزیابی

assetدارایی

assignمحول کردن

assignmentوظیفه، مسئولیت، تکلیف

assistیاری کردن

assistanceکمک، یاری

assistantدستیار

associateوابسته، حمایت کردن، همنشینی کردن

associationانجمن

assumeانگاشتن، پنداشتن

assumptionانگاره

assureاطمینان دادن

atدر

athleteورزشکار

athleticورزشکارانه، ورزشی

atmosphereاتمسفر، جو

attachوصل کردن

attackحمله کردن، حمله

attemptتلاش، سوء قصد

attendشرکت کردن

attentionتوجه

attitudeایستار، رفتار

attorneyوکیل، وکیل مدافع

attractجذب کردن

attractiveجذاب
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attributeنسبت دادن

audienceمخاطبان

authorنویسنده

authorityقدرت، مرجعیت

autoپیشوند خود-، خودرو

availableدر دسترس، موجود

averageمیانگین

avoidپرهیز کردن

awardجایزه

awareآگاه

awarenessآگاهی

awayدور

awfulافتضاح

کلمات پرکاربرد حرف B انگلیسی
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کلمه به انگلیسیکلمه به فارسی

babyبچه، عزیزم

backپشت، عقب، کمر

backgroundبک گراند، پس زمینه

badبد

badlyبه شکل بد

bagکیسه، کیف

bakeپختن )نان و کیک و …(

balanceتعادل

ballتوپ

banممنوع کردن، طرد کردن

bandگروه موسیقی، گروه، دسته

bankبانک

barمیله، بار

barelyبه سختی

barrelبشکه

barrierمانع

baseپایه، اساس و بنیاد، پایگاه

baseballبیس بال

basicبنیادی، اساسی، ابتدایی

basicallyاساسا

basisاساس، پایه

basketسبد

basketballبسکتبال

bathroomحمام

batteryباتری
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battleجنگ

beبودن

beachساحل

beanلوبیا

bearدر بر داشتن، خرس

beatکتک زدن، ضربه زدن، شکست دادن

beautifulزیبا

beautyزیبایی

becauseزیرا

becomeشدن

bedتخت

bedroomاتاق خواب

beerآبجو

beforeقبل )از(

beginشروع کردن

beginningآغاز

behaviorرفتار

behindپشت

beingبودن، موجود، مخلوق

beliefباور

believeباور کردن، باور داشتن

bellزنگ، زنگوله

belongتعلق داشتن

belowزیر

beltکمربند

benchنیمکت

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 15/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


bendخم کردن/شدن

beneathزیر

benefitسود

besideدر کنار

besidesگذشته از آن

bestبهترین

betشرط بستن

betterبهتر

betweenبین، وسط

beyondفرای

Bibleانجیل

bigبزرگ

bikeدوچرخه

billاسکناس، صورتحساب

billionمیلیارد

biologicalزیستی

birdپرنده

birthتولد

birthdayروز تولد

bitذره

biteگاز گرفتن

blackسیاه، مشکی

bladeتیغ

blameسرزنش کردن

blanketپتو

blindنابینا
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blockبلوکه کردن، مانع شدن، بلوک

bloodخون

blowفوت کردن، منفجر کردن

blueآبی

boardسوار هواپیما/کشتی شدن، تخته

boatقایق

bodyبدن

bombبمب

bombingبمب گذاری

bondقید و بند، وابستگی

boneاستخوان

bookکتاب، رزرو کردن

boomرشد اقتصادی

bootپوتین

borderمرز

bornمتولد

borrowقرض گرفتن

bossرییس

bothهر دو

botherمزاحم شدن

bottleبطری

bottomپایین، کف

boundaryحد و مرز

bowlکاسه

boxجعبه

boyپسر
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boyfriendدوست پسر

brainمغز

branchشاخه

brandبرند

breadنان

breakشکستن

breakfastصبحانه

breastسینه، پستان

breathنفس

breatheنفس کشیدن

brickآجر

bridgeپل

briefمختصر

brieflyبه شکل مختصر، اختصارا

brightروشن

brilliantعالی

bringرساندن، آوردن

Britishبریتانیایی

broadگسترده

brokenشکسته

brotherبرادر

brownقهوه ای

brushشانه زدن، قلم مو

buckدلار، آهوی نر

budgetبودجه

buildساختن
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buildingساختمان

bulletگلوله

bunchخوشه، گروه

burdenبار

burnسوختن، سوزاندن

buryدفن کردن

busاتوبوس

businessبیزنس، تجارت

busyمشغول

butاما

butterکره

buttonدکمه

buyخریدن

buyerخریدار

byتوسط، کنار، تا

کلمات پرکاربرد حرف C انگلیسی
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کلمه به انگلیسیکلمه به فارسی

cabinکابین

cabinetکابینت، کابینه

cableکابل

cakeکیک

calculateمحاسبه کردن

callزنگ زدن، صدا کردن

cameraدوربین

campکمپ

campaignکمپین

campusمحوطه کالج یا دانشگاه

canتوانستن، قوطی

Canadianکانادایی

cancerسرطان

candidateکاندیدا

capکلاه

capabilityقابلیت

capableتوانا، قابل

capacityظرفیت

capitalپایتخت

captainکاپیتان، ناخدا، خلبان

captureاسیر کردن، گرفتن

carماشین، خودرو، اتومبیل

carbonکربن

cardکارت

careیک چیز مهم، اهمیت دادن
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careerزندگی حرفه ای

carefulمواظب، محتاط، مراقب

carefullyبا احتیاط

carrierشرکت ترابری، ناقل بیماری، شرکت مخابراتی یا بیمه

carryحمل کردن

caseپرونده، مورد، جعبه

cashپول نقد

castافکندن، دست اندرکاران

catگربه

catchگرفتن، قاپیدن

categoryگروه، دسته

Catholicکاتولیک

causeعلت، باعث شدن

ceilingسقف

celebrateجشن گرفتن

celebrationجشن

celebrityفرد معروف )و معمولا محبوب(

cellسلول

centerمرکز

centralمرکزی

centuryقرن، سده

CEOمدیر عامل

ceremonyتشریفات، جشن

certainقطعی، مطمئن

certainlyقطعا، مطمئنا

chainزنجیر، زنجیره
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chairصندلی

chairmanرییس، رییس جلسه

challengeچالش، به چالش کشیدن

chamberاتاق

championقهرمان

championshipقهرمانی

chanceشانس

changeتغییر، تغییر دادن

changingدر حال تغییر

channelکانال

chapterفصل )در کتاب و …(

characterکاراکتر، شخصیت

characteristicویژگی، ویژگی شخصیتی

شاخصه ی یک چیز یا یک نفر بودن، توصیف کردن و مجسم

کردن
characterize

chargeشارژ، پول گرفتن بابت یک چیز

charityخیریه

chartچارت، نمودار

chaseتعقیب کردن

cheapارزان

checkچک کردن، چک

cheekگونه

cheeseپنیر

chefسرآشپز

chemicalماده شیمیایی، شیمیایی

chestسینه، صندوق
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chickenمرغ، جوجه

chiefرییس، رهبر، اصلی

childکودک

childhoodکودکی

Chineseچینی

chipتراشه

chocolateشکلات

choiceانتخاب

cholesterolکلسترول

chooseانتخاب کردن

Christianمسیحی

Christmasکریسمس

churchکلیسا

cigaretteسیگار

circleدایره

circumstanceشرایط، مورد

citeذکر کردن، اتخاذ سند کردن

citizenشهروند

cityشهر

civilمدنی، )جنگ( داخلی

civilianفرد عادی/غیرنظامی

claimادعا، ادعا کردن، گرفتن

classکلاس، طبقه )مثلا: طبقه اجتماعی(

classicکلاسیک

classroomکلاس درس

cleanتمیز کردن، تمیز
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clearتمیز، واضح

clearlyبه وضوح، مشخصا

clientموکل، مشتری

climateاقلیم

climbبالا رفتن

clinicکلینیک، درمانگاه

clinicalبالینی

clockساعت

closeنزدیک، بستن

closelyبه دقت

clothesلباس

cloudابر

clubکلوب، باشگاه

clueسرنخ

clusterخوشه، دسته

coachسرمربی، مربی گری کردن، کالسکه

coalذغال

coalitionائتلاف

coastساحل

coatکت

codeکد، عرف

coffeeقهوه

cognitiveشناختی

coldسرد

collapseخراب شدن، فرو ریختن

colleagueهمکار

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 24/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


collectجمع آوری کردن

collectionکلکسیون، مجموعه

collectiveجمعی

collegeکالج

colonialمستعمراتی

colorرنگ

columnستون

combinationترکیب

combineترکیب کردن

comeآمدن

comedyکمدی

comfortراحتی

comfortableراحت

commandفرمان دادن

commanderفرمانده

commentنظر، نظر دادن

commercialتجاری

commissionکمیسیون

commitمرتکب شدن، متعهد شدن

commitmentتعهد

committeeکمیته

commonرایج

communicateارتباط برقرار کردن

communicationارتباطات

communityاجتماع

companyکمپانی، شرکت، همراه
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compareمقایسه کردن

comparisonمقایسه

competeرقابت کردن

competitionرقابت، مسابقه

competitiveرقابتی، رقابت طلب

competitorرقیب

complainشکایت و شکوه کردن

complaintشکایت

completeکامل، کامل کردن

completelyکاملا، به شکل کامل

complexپیچیده

complicatedپیچیده، دشوار

componentبخش، جزء

composeساختن )آهنگ و …(

compositionانشاء، یک قطعه شعر یا آهنگ

comprehensiveجامع

computerرایانه، کامپیوتر

concentrateتمرکز کردن

concentrationتمرکز

conceptمفهوم

concernدغدغه، باعث نگرانی شدن

concernedذینفع، درگیر، مرتبط

concert کنسرت

concludeنتیجه گیری کردن، به پایان رساندن

conclusionنتیجه گیری، فرجام

concreteبتن
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conditionشرط، وضعیت

conductاجرا، هدایت کردن )گروه موسیقی(

conferenceکنفرانس

confidenceاعتماد به نفس

confidentبا اعتماد به نفس

confirmتایید کردن

conflictکشمکش، نبرد

confrontرویارو شدن

confusionپریشانی، سردرگمی

Congressکنگره

congressionalمربوط به کنگره

connectوصل شدن، وصل کردن

connectionاتصال

consciousnessهوشیاری

consensusاجماع، توافق جمعی

consequenceپیامد، عواقب

conservativeمحافظه کار

considerدر نظر گرفتن

considerableقابل توجه

considerationملاحظه، رسیدگی

consistتشکل شدن )از(

consistentراسخ، پابرجا

constantمداوم

constantlyدائما، پیوسته

constituteساختن، تشکیل دادن

constitutionalمبنی بر قانون اساسی
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constructساختن

constructionساخت و ساز

consultantمشاور

consumeمصرف کردن

consumerمصرف کننده

consumptionمصرف

contactمخاطب، تماس برقرار کردن

containدر بر داشتن، حاوی بودن

containerظرف

contemporaryمعاصر

contentمحتوا

contestرقابت، مسابقه

contextبافت، متن، زمینه

continueادامه دادن

continuedمداوم

contractقرارداد

contrastتضاد

contributeهمکاری کردن، کمک کردن

contributionسهم، اعانه، همکاری و کمک

controlکنترل کردن، تسلط

controversialجنجالی

controversyجنجال

conventionرسم، سنت

conventionalسنتی

conversationمکالمه

convertتبدیل کردن
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convictionمحکومیت، عقیده

convinceمتقاعد کردن

cookآشپز، آشپزی کردن، پختن

cookieکوکی، بیسکوییت

cookingآپزی

coolخنک

cooperationهمکاری

copپلیس

copeدست و پنجه نرم کردن

copyکپی کردن، همانند

coreهسته، مرکز

cornذرت

cornerگوشه، نبش

corporateسازمانی، شرکتی

corporationشرکت، سازمان

correctصحیح، تصحیح کردن

correspondentمکاتبه کننده، طرف مقابل

costهزینه، خرج برداشتن

cottonنخ، نخی

couchکاناپه

can گذشتهcould

councilشورا

counselorمشاور

countشمردن، به حساب آوردن

counterپیشخوان، شمارشگر، معکوس/متقابل

countryکشور
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countyبخش

coupleزوج

courageجرئت

courseدوره

courtدادگاه

cousinپسر یا دختر عمه/عمو/دایی/خاله

coverپوشش دادن، پوشش

coverageپوشش )مثلا پوشش خبری(

cowگاو

crackترک

craftساختن

crashتصادف کردن، تصادف

crazyدیوانه

creamخامه

createخلق کردن

 creationخلقت

creativeخلاق

creatureمخلوق

creditاعتبار

crewدار و دسته

crimeجرم، جنایت

criminalمجرم

crisisبحران

criteria (singular) / criterion (plural)معیارها / معیار

criticمنتقد

criticalبحرانی
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criticismانتقاد

criticizeانتقاد کردن

cropمحصول، چیدن، کراپ کردن یا بریدن

crossصلیب، خط بطلان کشیدن، حذف کردن

crowdجمعیت

crucialضروری

cryگریه کردن

culturalفرهنگی

cultureفرهنگ

cupفنجان

curiousکنجکاو

currentفعلی

currentlyدر حال حاضر

curriculumبرنامه آموزشی

customرسم

customerمشتری

cutبریدن

cycleچرخه

کلمات پرکاربرد حرف D انگلیسی
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کلمه به انگلیسیکلمه به فارسی

dadبابا )پدر(

dailyروزمره

damageخرابی، آسیب

danceرقص، رقصیدن

dangerخطر

dangerousخطرناک

dareجرئت کردن

darkتاریک

darknessتاریکی

dataداده

dateتاریخ، خرما

daughterدختر )نسبی(

dayروز

deadمرده

dealدست و پنجه گرم کردن، معامله

dealerمعامله گر، کاسب

dearعزیز

deathمرگ

debateمناظره، بحث کردن

debtبدهی

decadeدهه

decideتصمیم گرفتن

decisionتصمیم

deckعرشه

declareاعلان کردن
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declineرد کردن، نپذیرفتن

decreaseکاهش پیدا کردن

deepعمیق

deeplyعمیقا

deerآهو

defeatشکست، شکست دادن

defendدفاع کردن

defendantمدافع

defenseدفاع

defensiveدفاعی

deficitنقص، کمبود

defineتعریف کردن

definitelyقطعا

definitionتعریف

degreeدرجه، سطح

delayتاخیر

deliverرساندن

deliveryارسال، دلیوری

demandتقاضا، خواستن

democracyدموکراسی

Democratدموکرات

democraticدموکراتیک

demonstrateنمایش دادن، نشان دادن

demonstrationتظاهرات

denyانکار کردن

departmentدپارتمان، بخش
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dependبستگی داشتن

dependentوابسته

depictنشان دادن

depressionافسردگی

depthعمق

deputyنماینده، قائم مقام

deriveنشات گرفتن

describeتوصیف کردن

descriptionتوصیف

desertبیابان، ترک کردن

deserveلایق بودن

designطراحی کردن

designerطراح

desireنیاز، نیاز داشتن

deskمیز تحریر

desperateمستاصل

despiteعلیرغم

destroyنابود کردن

destructionنابودی

detailجزییات

detailedباجزییات

detectتشخیص دادن

determineتصمیم گرفتن و تعیین کردن

developتوسعه دادن

developingدر حال توسعه

developmentتوسعه
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deviceدستگاه

devoteوقف کردن، اختصاص دادن

dialogدیالوگ

dieمردن

یم غذایی dietرژِ

differتفاوت داشتن

differenceتفاوت

differentمتفاوت

differentlyبه شکل متفاوت

difficultدشوار

difficultyدشواری

digکندن، حفر کردن

digitalدیجیتال

عد dimensionبُ

dining roomاتاق غذاخوری

dinnerشام

directمستقیم

directionجهت، آدرس

directlyبه شکل مستقیم

directorکارگردان

dirtخاک و کثیفی

dirtyکثیف

disabilityناتوانی

disagreeمخالفت کردن

disappearناپدید شدن

disasterفاجعه
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disciplineدیسیپلین

discourseبحث و مکالمه

discoverکشف کردن

discoveryکشف

discriminationتبعیض

discussبحث کردن

discussionمباحثه

diseaseبیماری

dishظرف، غذا

dismissمرخص کردن

disorderبی نظمی، اختلال

displayنمایش دادن

disputeمشاجره، نزاع

distanceفاصله

distantدور )از هم(

distinctمتفاوت، مشخص

distinctionتمایز

distinguishتمییز دادن، تشخیص دادن

distributeتوزیع کردن

distributionتوزیع

districtبخش، ناحیه

diverseگوناگون

diversityگوناگونی

divideتقسیم کردن

divisionبخش، قسمت، تقسیم بندی

divorceطلاق گرفتن، طلاق
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DNAدی ان ای

doانجام دادن، فعل کمکی در انگلیسی

doctorدکتر

documentسند

dogسگ

domesticخانگی، اهلی

dominantچیره

dominateچیره شدن

doorدر

doubleدوتایی، دوبل

doubtشک داشتن

downپایین

downtownمرکز شهر

dozenجین، 12 تا

draftپیش نویس، چرک نویس

dragکشیدن، کشاندن

dramaدرام

dramaticدراماتیک

dramaticallyبه شکل دارماتیک، به شکل قابل توجه

drawکشیدن

drawingنقاشی

dreamرویا، رویا دیدن، رویا داشتن

dressلباس، لباس پوشیدن

drinkنوشیدن، نوشیدنی

driveرانندگی کردن، انگیزه دادن

driverراننده
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dropانداختن، قطره

drugدارو، مواد مخدر

dryخشک، خشک کردن

dueمقرر

duringدر طول )زمان(

dustگرد و خاک

dutyوظیفه

کلمات پرکاربرد حرف E انگلیسی
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eachهر، هر یک، هر کدام

eagerمشتاق

earگوش

earlyزود

earnبه دست آوردن، در آوردن )پول(

earningsدرآمدها، دخل

earthزمین، سیاره زمین

easeراحتی، تسهیل کردن

easilyبه راحتی

eastشرق

easternشرقی

easyراحت، آسان

eatخوردن

economicاقتصادی

economicsعلم اقتصاد

economistاقتصاد دان

economyاقتصاد

ف رُ edgeلبه، شُ

editionویرایش

editorویرایشگر

educateتربیت کردن، تعلیم دادن

educationتحصیلات

educationalتحصیلی، آکادمیک

educatorمعلم، مربی

effectتاثیر
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effectiveموثر

effectivelyبه شکل موثر

efficiencyبازدهی، راندمان

efficientبهینه

effortتلاش

eggتخم مرغ

eightهشت

eitherهر کدام، همچنین )در جملات منفی(

elderlyمسن

electانتخاب کردن

electionانتخابات

electricبرقی

electricityالکتریسیته، برق

electronicالکترونیک

elementعنصر، المان

elementaryپایه، مبتدی

eliminateحذف کردن، از بین بردن

eliteنخبه، زبده

elseدیگر

elsewhereجای دیگر

e-mailایمیل، نامه الکترونیکی

embraceدر آغوش گرفتن، پذیرفتن

emergeظاهر شدن، پدید آمدن

emergencyاورژانسی

emissionانتشار دادن، پخش کردن، ترشح کردن

emotionاحساس
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emotionalاحساسی

emphasisتاکید

emphasizeتاکید کردن

employبه کار گرفتن، استخدام کردن

employeeکارمند

employerکارفرما

employmentاستخدام

emptyخالی، پوچ

enableتوانا ساختن، فعال کردن

encounterرویارو شدن

encourageتشویق کردن

endاتمام، تمام کردن

enemyدشمن

energyانرژی

enforcementاجرا )قانون(، اعمال

engageبه کار گرفتن

engineموتور

engineerمهندس

engineeringمهندسی

Englishانگلیسی

enhanceبالا بردن، پیشرفت دادن

enjoyلذت بردن

enormousعظیم

enoughکافی

ensureاطمینان حاصل کردن

enterداخل شدن

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 41/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


enterpriseشرکت، سازمان

entertainmentتفریح

entireتمام، کامل، تمام و کمال

entirelyبه شکل کامل

entranceورودی

entryمدخل، ورودی

environmentمحیط، محیط زیست

environmentalزیست محیطی

episodeاپیزود، قسمت

equalبرابر

equallyبه شکل برابر

equipmentتجهیزات

eraعصر، دوره

errorمشکل، اشتباه

escapeخروج، خارج شدن

especiallyبه شکل خاص، مخصوصا

essayمقاله

essentialلازم

essentiallyدر اصل، به شکل ضروری

establishبنا نهادن، تاسیس کردن

establishmentنهاد، سازمان

estateملک، دارایی

estimateتخمین زدن

etcغیره )مثلا “و غیره”(

ethicsعلم اخلاق، اخلاقیات

ethnicنژادی، قومی
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Europeanاروپایی

evaluateارزیابی کردن

evaluationارزیابی

evenحتی، زوج

eveningعصر، شب

eventرویداد، رخداد

eventuallyسرانجام

everهمواره، تابحال

everyهر، همه

everybodyهرکس، همه کس

everydayهر روز

everyoneهر کس، همه کس

everythingهمه چیز

everywhereهمه جا

evidenceمدرک

evolutionتکامل

evolveتکامل پیدا کردن

exactدقیق

exactlyدقیقا

examinationبررسی، امتحان

examineبررسی کردن

exampleمثال

exceedفراتر رفتن

excellentعالی

exceptبجز

exceptionاستثنا
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exchangeرد و بدل کردن

excitingهیجان انگیز

executiveاجرایی

exerciseورزش کردن، ورزش

exhibitنمایش دادن

exhibitionنمایشگاه، نمایش

existوجود داشتن

existenceوجودیت

existingموجود

expandگسترش دادن، توسعه دادن

expansionتوسعه، گسترش

expectانتظار داشتن

expectationانتظار

expenseخرج، هزینه

expensiveگران

experienceتجربه

experimentآزمایش

expertکارشناس، متخصص

explainتوضیح دادن

explanationتوضیح

explodeمنفجر شدن

exploreکاویدن

explosionانفجار

exposeنمایش دادن، فاش کردن، نشان دادن، قرار دادن در معرضِ …

exposureنمایش، در معرض گذاری

expressبیان کردن
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expressionبیان

extendکش دادن

extensionامتداد

extensiveطولانی

extentوسعت، حد و اندازه

externalبیرونی

extraاضافه

extraordinaryخارق العاده

extremeشدید

extremelyشدیدا

eyeچشم

کلمات پرکاربرد حرف F انگلیسی
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کلمه به انگلیسیکلمه به فارسی

fabricبافت، فابریک

faceصورت، روبرو شدن

facilityامکانات

factواقعیت

factorفاکتور

factoryکارخانه

استادان دانشکده، گروه )مثل گروه معماری در دانشکده هنر و

معماری(
faculty

fadeپژمردن، کمرنگ شدن

failشکست خوردن

failureشکست

fairمنصفانه

fairlyنسبتا، تا حدی، به شکل منصفانه

faithایمان

fallافتادن، پاییز

falseغلط

familiarآشنا

familyخانواده

famousمشهور

fanطرفدار، پنکه، باد زدن

fantasyفانتزی، خیال

farدور

farmمزرعه

farmerکشاورز

fashionفشن
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fastسریع

fatچاق، چربی

fateسرنوشت

fatherپدر

faultخطا

favorلطف

favoriteمورد علاقه، دلخواه

fearترس

featureویژگی

federalفدرال

feeدستمزد، فی، هزینه

feedغذا دادن

feelحس کردن

feelingاحساس

fellowهم رتبه، شخص، یارو

femaleخانم

fenceفنس

fewکم

fewerکمتر

fiberفیبر

fictionتخیلی

fieldزمین، زمینه

fifteenپانزده

fifthپنجمین

fiftyپنجاه

fightجنگ، مبارزه، مبارزه کردن
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fighterمبارز

figureرقم، شکل، فیگور

fileفایل، پوشه

fillپر کردن

filmفیلم

finalنهایی

finallyدر نهایت

financeپول، مالی

financialمالی

findپیدا کردن

findingکشف

fineخوب، جریمه کردن

fingerانگشت

finishتمام کردن

fireآتش

firmشرکت، پابرجا

firstاولین

fishماهی

fishingماهیگیری

fitروی فرم، به اندازه )برای لباس(

fitnessفیتنس

fiveپنج

fixتعمیر کردن

flagپرچم

flameآتش

flatآپارتمان، صاف
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flavorطعم

fleeفرار کردن

fleshگوشت

flightپرواز

floatشناور بودن

floorکف، طبقه

flowجریان

flowerگل

flyپرواز کردن، مگس

focusتمرکز کردن، تمرکز

folkمردم، مردمی

followدنبال کردن

followingآتی

floodسیل

footپا

footballفوتبال، فوتبال امریکایی

forحرف اضافه به معنی برای

forceمجبور کردن، نیرو

foreignخارجی

forestمرغزار، جنگل

foreverتا ابد، برای همیشه

forgetفراموش کردن

formشکل، فرم، شکل دادن

formalرسمی

formationتشکیل

formerسابق
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formulaفرمول

forthجلو، رو به جلو

fortuneشانس و اقبال، ثروت

forwardرو به جلو

foundبنیاد نهادن

foundationموسسه خریه، بنیاد

founderموسس

fourچهار

fourthچهارمین

frameقاب

frameworkچارچوب

freeآزاد، رایگان

freedomآزادی

freezeیخ بستن

Frenchفرانسوی

frequencyفرکانس، تکرار

frequentمکرر

frequentlyبه شکل مکرر

freshتازه

friendدوست

friendlyصمیمی، دوستانه، گرم

friendshipدوستی

fromاز

frontجلو

fruitمیوه

frustrationدلسردی
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fuelسوخت

fullپر

fullyکاملا

funباحال

functionعملکرد، عمل کردن

fundتامین مالی کردن

fundamentalاساسی

fundingسرمایه گذاری، تامین بودجه

funeralمراسم ختم

funnyبامزه

furnitureاسباب و اثاثه )صندلی و تخت و …(

furthermoreبه علاوه، علاوه بر آن

futureآینده

کلمات پرکاربرد حرف G انگلیسی
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کلمه به انگلیسیکلمه به فارسی

gainبه دست آوردن، دستاورد

galaxyکهکشان

galleryگالری

gameبازی

gangگنگ، گروه خلافکار

gapشکاف، اختلاف

garageگاراژ

gardenباغ، باغچه

garlicسیر

gasگاز، بنزین

gateدروازه، گیت

gatherجمع شدن، گرد هم آوردن

gazeخیره شدن، زل زدن

gearدنده

genderجنسیت

geneژن

generalکلی، عمومی، ژنرال

generalizeتعمیم دادن

generallyبه شکل کلی

generateایجاد کردن

generationنسل

geneticژنتیکی

gentlemanجنتلمن

gentlyبه آرامی

Germanآلمانی
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gestureحرکت و ادا و اصول، ژست

getگرفتن، شدن

ghostشبح

giantعظیم، غول

giftهدیه، استعداد

giftedمستعد، دارای استعداد

girlدختر

girlfriendدوست دختر

giveاعطا کردن، دادن

give معین، مفروض، قسمت سوم فعلgiven

gladخوشحال

glanceنظر اجمالی، نظر اجمالی انداختن

glassشیشه، لیوان

globalجهانی

gloveدستکش

goرفتن

goalهدف

Godخدا

goldطلا

goldenطلایی

golfگلف

goodخوب

governmentدولت

governorاداره کننده

grabگرفتن

gradeسطح، تصحیح کردن و نمره دادن
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graduallyتدریجا

graduateفارغ التحصیل شدم

grainذره، دانه

grandعظیم، بزرگ

grandfatherپدربزرگ

grandmotherمادربزرگ

grantاعطا کردن، عطا کردن

grassچمن

graveقبر، مرگبار

grayخاکستری

greatعالی، بزرگ

greatestبزرگترین

greenسبز

groceryخاروبار

groundزمین

groupگروه

growرشد کردن، رشد دادن

growingدر حال رشد

growthرشد

guaranteeتضمین، تضمین کردن

guardمحافظت کردن، محافظ

guessحدس زدن، حدس

guestمهمان

guideراهنمایی کردن، راهنما

guidelineراهبرد، رهنمون

guiltyگناهکار
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gunاسلحه

guyفرد، یارو

کلمات پرکاربرد حرف H انگلیسی
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Englishفارسی

habitعادت

habitatزیستگاه

hairمو

halfنصف

hallسالن

handدست

handfulیک مشت / مقدار کم

handleدسته / رسیدگی کردن

hangآویزان کردن

happenاتفاق افتادن

happyخوشحال

hardسخت

hardlyبه‌سختی

hatکلاه

hateمتنفر بودن

haveداشتن

heاو )مذکر(

headسر

headlineتیتر

headquartersدفتر مرکزی

healthسلامتی

healthyسالم

hearشنیدن

hearingشنوایی

heartقلب
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Englishفارسی

heatگرما

heavenبهشت

heavilyبه‌شدت

heavyسنگین

heelپاشنه

heightقد / ارتفاع

helicopterهلیکوپتر

hellجهنم

helloسلام

helpکمک

helpfulمفید

herاو / مالِ او )مونث(

hereاینجا

heritageمیراث

heroقهرمان

herselfخودش )مونث(

heyهی

hiسلام

hideپنهان کردن

highبلند / زیاد

highlightبرجسته کردن

highlyبسیار

highwayبزرگراه

hillتپه

himاو را / به او )مذکر(
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Englishفارسی

himselfخودش )مذکر(

hipلگن

hireاستخدام کردن

hisمالِ او )مذکر(

historianتاریخ‌دان

historicتاریخی )مهم(

historicalتاریخی

historyتاریخ

hitضربه زدن

holdنگه داشتن

holeسوراخ

holidayتعطیلات

holyمقدس

homeخانه

homelessبی‌خانمان

honestصادق

honeyعسل

honorافتخار

hopeامید

horizonافق

horrorوحشت

horseاسب

hospitalبیمارستان

hostمیزبان

hotداغ
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Englishفارسی

hotelهتل

hourساعت

houseخانه

householdخانوار

housingمسکن

howچگونه

howeverبا این حال

hugeبسیار بزرگ

humanانسان

humorشوخ‌طبعی

hundredصد

hungryگرسنه

hunterشکارچی

huntingشکار

hurtآسیب زدن

husbandشوهر

hypothesisفرضیه

کلمات پرکاربرد حرف I انگلیسی
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Englishفارسی

Iمن

iceیخ

ideaایده

idealایده‌آل

identificationشناسایی

identifyشناسایی کردن

identityهویت

ieیعنی

ifاگر

ignoreنادیده گرفتن

illبیمار

illegalغیرقانونی

illnessبیماری

illustrateتوضیح دادن / نشان دادن

imageتصویر

imaginationتخیل

imagineتصور کردن

immediateفوری

immediatelyبلافاصله

immigrantمهاجر

immigrationمهاجرت

impactتأثیر

implementاجرا کردن

implicationپیامد

implyالقا کردن
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Englishفارسی

importanceاهمیت

importantمهم

imposeتحمیل کردن

impossibleغیرممکن

impressتحت تأثیر قرار دادن

impressionبرداشت

impressiveتأثیرگذار

improveبهبود دادن

improvementبهبود

inدر

incentiveمشوق

incidentحادثه

includeشامل شدن

includingشاملِ

incomeدرآمد

incorporateادغام کردن

increaseافزایش دادن

increasedافزایش‌یافته

increasingدر حال افزایش

increasinglyبه‌طور فزاینده

incredibleباورنکردنی

indeedواقعاً

independenceاستقلال

independentمستقل

indexشاخص
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Englishفارسی

Indianهندی

indicateنشان دادن

indicationنشانه

individualفرد

industrialصنعتی

industryصنعت

infantنوزاد

infectionعفونت

inflationتورم

influenceتأثیر گذاشتن

informاطلاع دادن

informationاطلاعات

ingredientمادهٔ تشکیل‌دهنده

initialاولیه

initiallyدر ابتدا

initiativeابتکار

injuryآسیب

innerدرونی

innocentبی‌گناه

inquiryپرس‌وجو

insideداخل

insightبینش

insistاصرار کردن

inspireالهام بخشیدن

installنصب کردن
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Englishفارسی

instanceنمونه

insteadبه‌جای آن

institutionمؤسسه

institutionalنهادی

instructionدستورالعمل

instructorمدرس

instrumentابزار

insuranceبیمه

intellectualروشنفکر / فکری

intelligenceهوش

intendقصد داشتن

intenseشدید

intensityشدت

intentionقصد

interactionتعامل

interestعلاقه

interestedعلاقه‌مند

interestingجالب

internalداخلی

internationalبین‌المللی

Internetاینترنت

interpretتفسیر کردن

interpretationتفسیر

interventionمداخله

interviewمصاحبه
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Englishفارسی

intoبه داخل

introduceمعرفی کردن

introductionمقدمه

invasionتهاجم

investسرمایه‌گذاری کردن

investigateتحقیق کردن

investigationتحقیق

investigatorبازپرس

investmentسرمایه‌گذاری

investorسرمایه‌گذار

inviteدعوت کردن

involveدرگیر کردن

involvedدرگیر

involvementمشارکت

Iraqiعراقی

Irishایرلندی

ironآهن

Islamicاسلامی

islandجزیره

Israeliاسرائیلی

issueمسئله

itآن

Italianایتالیایی

itemمورد

itsمالِ آن
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Englishفارسی

itselfخودش

کلمات پرکاربرد حرف J انگلیسی
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Englishفارسی

jacketکت

jailزندان

Japaneseژاپنی

jetجت

Jewیهودی

Jewishیهودی

jobشغل

joinپیوستن

jointمشترک

jokeشوخی

journalمجله

journalistروزنامه‌نگار

journeyسفر

joyشادی

judgeقاضی

judgmentقضاوت

juiceآب‌میوه

jumpپریدن

juniorجوان‌تر / پایین‌تر

juryهیئت منصفه

justعادلانه / فقط

justiceعدالت

justifyتوجیه کردن
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Englishفارسی

keepنگه داشتن

keyکلید

kickلگد زدن

kidبچه

killکشتن

killerقاتل

killingکشتن / قتل

kindمهربان / نوع

kingپادشاه

kissبوسیدن

kitchenآشپزخانه

kneeزانو

knifeچاقو

knockدر زدن

knowدانستن

knowledgeدانش

کلمات پرکاربرد حرف K در انگلیسی

کلمات پرکاربرد حرف L انگلیسی
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Englishفارسی

labآزمایشگاه

labelبرچسب

laborکار

laboratoryآزمایشگاه

lackکمبود

ladyخانم

lakeدریاچه

landزمین

landscapeمنظره

languageزبان

lapدامان

largeبزرگ

largelyتا حد زیادی

lastآخر / گذشته

lateدیر

laterبعداً

Latinلاتین

latterدومی

laughخندیدن

launchراه‌اندازی کردن

lawقانون

lawnچمن

lawsuitدعوای حقوقی

lawyerوکیل

layگذاشتن
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Englishفارسی

layerلایه

leadهدایت کردن / سرب

leaderرهبر

leadershipرهبری

leadingپیشرو

leafبرگ

leagueلیگ

leanلاغر

learnیاد گرفتن

learningیادگیری

leastکمترین

leatherچرم

leaveترک کردن

leftچپ / باقی‌مانده

legپا

legacyمیراث

legalقانونی

legendافسانه

legislationقانون‌گذاری

legitimateمشروع

lemonلیمو

lengthطول

lessکمتر

lessonدرس

letاجازه دادن
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Englishفارسی

letterنامه

levelسطح

liberalلیبرال

libraryکتابخانه

licenseمجوز

lieدروغ گفتن / دراز کشیدن

lifeزندگی

lifestyleسبک زندگی

lifetimeطول عمر

liftبلند کردن

lightنور / سبک

likeدوست داشتن

likelyمحتمل

limitمحدود کردن

limitationمحدودیت

limitedمحدود

lineخط

linkارتباط

lipلب

listفهرست

listenگوش دادن

literallyبه‌معنای واقعی

literaryادبی

literatureادبیات

littleکم
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Englishفارسی

liveزندگی کردن

livingزندگی

loadبار

loanوام

localمحلی

locateمکان‌یابی کردن

locationموقعیت

lockقفل

longبلند

long-termبلندمدت

lookنگاه کردن

looseشل

loseاز دست دادن

lossضرر

lostگم‌شده

lotمقدار زیاد

lotsزیاد

loudبلند )صدا(

loveعشق

lovelyدوست‌داشتنی

loverعاشق

lowکم

lowerپایین آوردن

luckشانس

luckyخوش‌شانس
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Englishفارسی

lunchناهار

lungریه

کلمات پرکاربرد حرف M انگلیسی
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Englishفارسی

machineماشین

madعصبانی

magazineمجله

mailپست

mainاصلی

mainlyعمدتاً

maintainحفظ کردن

maintenanceنگهداری

majorاصلی / عمده

majorityاکثریت

makeساختن

makerسازنده

makeupآرایش

maleمرد

mallمرکز خرید

manمرد

manageمدیریت کردن

managementمدیریت

managerمدیر

mannerشیوه

manufacturerتولیدکننده

manufacturingتولید

manyزیاد

mapنقشه

marginحاشیه
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Englishفارسی

markعلامت

marketبازار

marketingبازاریابی

marriageازدواج

marriedمتأهل

marryازدواج کردن

maskماسک

massجرم / توده

massiveعظیم

masterاستاد

matchمسابقه / تطبیق

materialماده

mathریاضی

matterموضوع

mayممکن است

maybeشاید

mayorشهردار

meمن

mealوعده غذایی

meanمعنی دادن

meaningمعنی

meanwhileدر همین حال

measureاندازه‌گیری کردن

measurementاندازه‌گیری

meatگوشت
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Englishفارسی

mechanismسازوکار

mediaرسانه

medicalپزشکی

medicationدارو

medicineپزشکی / دارو

mediumمتوسط

meetملاقات کردن

meetingجلسه

memberعضو

membershipعضویت

memoryحافظه

mentalذهنی

mentionاشاره کردن

menuمنو

mereصرفاً

merelyفقط

messبه‌هم‌ریختگی

messageپیام

metalفلز

meterمتر

methodروش

Mexicanمکزیکی

middleوسط

mightممکن است

militaryنظامی
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Englishفارسی

milkشیر

millionمیلیون

mindذهن

mineمال من

ministerوزیر

minorجزئی

minorityاقلیت

minuteدقیقه

miracleمعجزه

mirrorآینه

missاز دست دادن

missileموشک

missionمأموریت

mistakeاشتباه

mixمخلوط کردن

mixtureمخلوط

mm-hmmبله

modeحالت

modelمدل

moderateمعتدل

modernمدرن

modestمتواضع

momمامان

momentلحظه

moneyپول
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monitorنظارت کردن

monthماه

moodحال‌وهوا

moonماه

moralاخلاقی

moreبیشتر

moreoverعلاوه بر این

morningصبح

mortgageوام مسکن

mostبیشترین

mostlyعمدتاً

motherمادر

motionحرکت

motivationانگیزه

motorموتور

mountسوار شدن

mountainکوه

mouseموش

mouthدهان

moveحرکت کردن

movementجنبش

movieفیلم

Mrآقای

Mrsخانم )متأهل(

Msخانم
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muchزیاد

multipleچندگانه

murderقتل

muscleعضله

museumموزه

musicموسیقی

musicalموسیقایی

musicianموسیقی‌دان

Muslimمسلمان

mustباید

mutualمتقابل

myمال من

myselfخودم

mysteryراز

mythافسانه

کلمات پرکاربرد حرف N انگلیسی
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nakedبرهنه

nameنام

narrativeروایت

narrowباریک

nationملت

nationalملی

nativeبومی

naturalطبیعی

naturallyبه‌طور طبیعی

natureطبیعت

nearنزدیک

nearbyاطراف

nearlyتقریباً

necessarilyلزوماً

necessaryضروری

neckگردن

needنیاز داشتن

negativeمنفی

negotiateمذاکره کردن

negotiationمذاکره

neighborهمسایه

neighborhoodمحله

neitherهیچ‌کدام

nerveعصب

nervousعصبی
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netخالص / شبکه

networkشبکه

neverهرگز

neverthelessبا این حال

newجدید

newlyتازه

newsاخبار

newspaperروزنامه

nextبعدی

niceخوب

nightشب

nineنه

noنه

nobodyهیچ‌کس

nodسر تکان دادن

noiseسر و صدا

nominationنامزدی

noneهیچ

nonethelessبا این وجود

norنه

normalعادی

normallyمعمولاً

northشمال

northernشمالی

noseبینی
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notنه

noteیادداشت

nothingهیچ‌چیز

noticeتوجه کردن

notionتصور

novelرمان

nowاکنون

nowhereهیچ‌جا

)not نه )مخففn’t

nuclearهسته‌ای

numberعدد

numerousمتعدد

nurseپرستار

nutآجیل

کلمات پرکاربرد حرف O در انگلیسی
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objectشیء

objectiveهدف

obligationتعهد

observationمشاهده

observeمشاهده کردن

observerناظر

obtainبه‌دست آوردن

obviousواضح

obviouslyواضحاً

occasionمناسبت

occasionallyگاهی

occupationشغل

occupyاشغال کردن

occurرخ دادن

oceanاقیانوس

oddعجیب

oddsاحتمال

ofاز

offخاموش / خارج

offenseتوهین / جرم

offensiveتوهین‌آمیز

offerپیشنهاد دادن

officeاداره

officerافسر

officialرسمی

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 82/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


Englishفارسی

oftenاغلب

ohاوه

oilروغن

okاوکی

okayخوب

oldقدیمی

Olympicالمپیک

onروی

onceیک‌بار

oneیک

ongoingدر حال انجام

onionپیاز

onlineآنلاین

onlyفقط

ontoبه روی

openباز کردن

openingافتتاح

operateکار کردن

operatingعملیاتی

operationعملیات

operatorاپراتور

opinionنظر

opponentرقیب

opportunityفرصت

opposeمخالفت کردن
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oppositeمخالف

oppositionمخالفت

optionگزینه

orیا

orangeپرتقال

orderسفارش / نظم

ordinaryمعمولی

organicارگانیک

organizationسازمان

organizeسازمان‌دهی کردن

orientationجهت‌گیری

originمنشأ

originalاصلی

originallyدر اصل

otherدیگر

othersدیگران

otherwiseدر غیر این صورت

oughtباید

ourمال ما

ourselvesخودمان

outبیرون

outcomeنتیجه

outsideبیرون

ovenفر

overروی
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overallکلی

overcomeغلبه کردن

overlookنادیده گرفتن

oweبدهکار بودن

ownمالک بودن

ownerمالک

کلمات پرکاربرد حرف P در انگلیسی
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paceسرعت

packبسته

packageبسته‌بندی

pageصفحه

painدرد

painfulدردناک

paintرنگ کردن

painterنقاش

paintingنقاشی

pairجفت

paleرنگ‌پریده

Palestinianفلسطینی

palmکف دست

panماهیتابه

panelپنل

pantشلوار

paperکاغذ

parentوالد

parkپارک

parkingپارکینگ

partبخش

participantشرکت‌کننده

participateشرکت کردن

participationمشارکت

particularخاص
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particularlyبه‌ویژه

partlyتا حدی

partnerشریک

partnershipشراکت

partyمهمانی / حزب

passعبور کردن

passageگذرگاه

passengerمسافر

passionاشتیاق

pastگذشته

patchوصله

pathمسیر

patientبیمار

patternالگو

pauseمکث

payپرداخت کردن

paymentپرداخت

PCکامپیوتر شخصی

peaceصلح

peakقله

peerهمتا

penaltyجریمه

peopleمردم

pepperفلفل

perبه‌ازای
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perceiveدرک کردن

percentageدرصد

perceptionادراک

perfectکامل

perfectlyکاملاً

performاجرا کردن

performanceعملکرد

perhapsشاید

periodدوره

permanentدائمی

permissionاجازه

permitاجازه دادن

personشخص

personalشخصی

personalityشخصیت

personallyشخصاً

personnelپرسنل

perspectiveدیدگاه

persuadeمتقاعد کردن

petحیوان خانگی

phaseمرحله

phenomenonپدیده

philosophyفلسفه

phoneتلفن

photoعکس
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photographعکس

photographerعکاس

phraseعبارت

physicalفیزیکی

physicallyاز نظر فیزیکی

physicianپزشک

pianoپیانو

pickانتخاب کردن

pictureتصویر

pieپای

pieceتکه

pileتوده

pilotخلبان

pineکاج

pinkصورتی

pipeلوله

pitchزمین / پرتاب

placeمکان

planبرنامه

planeهواپیما

planetسیاره

planningبرنامه‌ریزی

plantگیاه / کارخانه

plasticپلاستیک

plateبشقاب
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platformپلتفرم

playبازی کردن

playerبازیکن

pleaseلطفاً

pleasureلذت

plentyفراوان

plotطرح

plusبعلاوه

PMنخست‌وزیر

pocketجیب

poemشعر

poetشاعر

poetryشعر

pointنکته

poleقطب

policeپلیس

policyسیاست

politicalسیاسی

politicallyاز نظر سیاسی

politicianسیاستمدار

politicsسیاست

pollنظرسنجی

pollutionآلودگی

poolاستخر

poorفقیر
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popپاپ

popularمحبوب

populationجمعیت

porchایوان

portبندر

portionبخش

portraitپرتره

portrayبه‌تصویر کشیدن

poseژست

positionموقعیت

positiveمثبت

possessمالک بودن

possibilityامکان

possibleممکن

possiblyاحتمالاً

postپست

potقابلمه

potatoسیب‌زمینی

potentialبالقوه

potentiallyبالقوه

poundپوند

pourریختن

povertyفقر

powderپودر

powerقدرت
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Englishفارسی

powerfulقدرتمند

practicalکاربردی

practiceتمرین

prayدعا کردن

prayerدعا

preciselyدقیقاً

predictپیش‌بینی کردن

preferترجیح دادن

preferenceترجیح

pregnancyبارداری

pregnantباردار

preparationآمادگی

prepareآماده کردن

prescriptionنسخه

presenceحضور

presentارائه دادن

presentationارائه

preserveحفظ کردن

presidentرئیس‌جمهور

presidentialریاست‌جمهوری

pressفشار دادن

pressureفشار

pretendتظاهر کردن

prettyزیبا

preventجلوگیری کردن
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Englishفارسی

previousقبلی

previouslyقبلاً

priceقیمت

prideغرور

priestکشیش

primarilyعمدتاً

primaryاصلی

primeاصلی

principalمدیر

principleاصل

printچاپ کردن

priorقبلی

priorityاولویت

prisonزندان

prisonerزندانی

privacyحریم خصوصی

privateخصوصی

probablyاحتمالاً

problemمشکل

procedureرویه

proceedادامه دادن

processفرایند

produceتولید کردن

producerتولیدکننده

productمحصول
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Englishفارسی

productionتولید

professionحرفه

professionalحرفه‌ای

professorاستاد

profileپروفایل

profitسود

programبرنامه

progressپیشرفت

projectپروژه

prominentبرجسته

promiseوعده

promoteترویج کردن

promptفوری

proofمدرک

properمناسب

properlyبه‌درستی

propertyملک

proportionنسبت

proposalپیشنهاد

proposeپیشنهاد دادن

proposedپیشنهادی

prosecutorدادستان

prospectچشم‌انداز

protectمحافظت کردن

protectionحفاظت
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Englishفارسی

proteinپروتئین

protestاعتراض

proudمغرور

proveثابت کردن

provideفراهم کردن

providerتأمین‌کننده

provinceاستان

provisionتأمین

psychologicalروان‌شناختی

psychologistروان‌شناس

psychologyروان‌شناسی

publicعمومی

publicationانتشار

publiclyبه‌طور عمومی

publishمنتشر کردن

publisherناشر

pullکشیدن

punishmentمجازات

purchaseخرید

pureخالص

purposeهدف

pursueدنبال کردن

pushهل دادن

putگذاشتن
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qualifyواجد شرایط شدن

qualityکیفیت

quarterربع / فصل

quarterbackکوارتربک

questionسؤال

quickسریع

quicklyبه‌سرعت

quietساکت

quietlyبه‌آرامی

quitترک کردن

quiteکاملاً

quoteنقل‌قول

کلمات پرکاربرد حرف Q در انگلیسی

کلمات پرکاربرد حرف R در انگلیسی
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raceنژاد / مسابقه

racialنژادی

radicalریشه‌ای

radioرادیو

railراه‌آهن

rainباران

raiseبالا بردن

rangeدامنه

rankرتبه

rapidسریع

rapidlyبه‌سرعت

rareنادر

rarelyبه‌ندرت

rateنرخ

ratherبلکه / ترجیحاً

ratingرتبه‌بندی

ratioنسبت

rawخام

reachرسیدن

reactواکنش نشان دادن

reactionواکنش

readخواندن

readerخواننده

readingخواندن

readyآماده
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realواقعی

realityواقعیت

realizeمتوجه شدن

reallyواقعاً

reasonدلیل

reasonableمنطقی

recallبه‌یاد آوردن

receiveدریافت کردن

recentاخیر

recentlyاخیراً

recipeدستور غذا

recognitionشناسایی

recognizeشناختن

recommendتوصیه کردن

recommendationتوصیه

recordرکورد / ثبت کردن

recordingضبط

recoverبازیابی کردن

recoveryبهبودی

recruitجذب کردن

redقرمز

reduceکاهش دادن

reductionکاهش

referارجاع دادن

referenceمرجع
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reflectمنعکس کردن

reflectionبازتاب

reformاصلاح

refugeeپناهنده

refuseامتناع کردن

regardدر نظر گرفتن

regardingدربارهٔ

regardlessبدون توجه به

regimeرژیم

regionمنطقه

regionalمنطقه‌ای

registerثبت کردن

regularمنظم

regularlyبه‌طور منظم

regulateتنظیم کردن

regulationمقررات

reinforceتقویت کردن

rejectرد کردن

relateمرتبط بودن

relationرابطه

relationshipرابطه

relativeنسبی

relativelyنسبتاً

relaxاستراحت کردن

releaseآزاد کردن
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relevantمرتبط

reliefتسکین

religionدین

religiousمذهبی

relyمتکی بودن

remainباقی ماندن

remainingباقی‌مانده

remarkableقابل توجه

rememberبه‌خاطر آوردن

remindیادآوری کردن

remoteدور

removeحذف کردن

repeatتکرار کردن

repeatedlyمکرراً

replaceجایگزین کردن

replyپاسخ دادن

reportگزارش

reporterخبرنگار

representنمایندگی کردن

representationنمایندگی

representativeنماینده

Republicanجمهوری‌خواه

reputationشهرت

requestدرخواست

requireنیاز داشتن
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requirementالزام

researchتحقیق

researcherپژوهشگر

resembleشبیه بودن

reservationرزرو

residentساکن

resistمقاومت کردن

resistanceمقاومت

resolutionقطعنامه / حل

resolveحل کردن

resortتوسل جستن

resourceمنبع

respectاحترام

respondپاسخ دادن

respondentپاسخ‌دهنده

responseپاسخ

responsibilityمسئولیت

responsibleمسئول

restاستراحت

restaurantرستوران

restoreبازگرداندن

restrictionمحدودیت

resultنتیجه

retainحفظ کردن

retireبازنشسته شدن
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Englishفارسی

retirementبازنشستگی

returnبازگشت

revealآشکار کردن

revenueدرآمد

reviewبررسی

revolutionانقلاب

rhythmریتم

riceبرنج

richثروتمند

ridخلاص شدن

rideسوار شدن

rifleتفنگ

rightدرست / راست

ringحلقه

riseافزایش یافتن

riskریسک

riverرودخانه

roadجاده

rockسنگ

roleنقش

rollغلتیدن

romanticعاشقانه

roofسقف

roomاتاق

rootریشه

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 102/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


Englishفارسی

ropeطناب

roseگل رز

roughخشن

roughlyتقریباً

roundگرد

routeمسیر

routineروال

rowردیف

rubمالیدن

ruleقانون

runدویدن

runningدویدن

ruralروستایی

rushعجله کردن

Russianروسی

کلمات پرکاربرد حرف S در انگلیسی
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sacredمقدس

sadغمگین

safeامن

safetyایمنی

sakeبه‌خاطر

saladسالاد

salaryحقوق

saleفروش

salesفروش

saltنمک

sameیکسان

sampleنمونه

sanctionتحریم / مجوز

sandشن

satelliteماهواره

satisfactionرضایت

satisfyراضی کردن

sauceسس

saveذخیره کردن

savingپس‌انداز

sayگفتن

scaleمقیاس

scandalرسوایی

scaredترسیده

scenarioسناریو
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sceneصحنه

scheduleبرنامه

schemeطرح

scholarپژوهشگر

scholarshipبورسیه

schoolمدرسه

scienceعلم

scientificعلمی

scientistدانشمند

scopeدامنه

scoreامتیاز

screamفریاد زدن

screenصفحه

scriptفیلمنامه

seaدریا

searchجست‌وجو

seasonفصل

seatصندلی

secondدوم

secretراز

secretaryمنشی

sectionبخش

sectorبخش

secureامن کردن

securityامنیت
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seeدیدن

seedبذر

seekجست‌وجو کردن

seemبه‌نظر رسیدن

segmentبخش

seizeتصرف کردن

selectانتخاب کردن

selectionانتخاب

selfخود

sellفروختن

Senateسنا

senatorسناتور

sendفرستادن

seniorارشد

senseحس

sensitiveحساس

sentenceجمله

separateجدا کردن

sequenceدنباله

seriesمجموعه

seriousجدی

seriouslyجدی

serveخدمت کردن

serviceخدمات

sessionجلسه
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setتنظیم کردن

settingتنظیمات

settleحل‌وفصل کردن

settlementتوافق

sevenهفت

severalچند

severeشدید

sexجنسیت

sexualجنسی

shadeسایه

shadowسایه

shakeتکان دادن

shallباید

shapeشکل

shareبه‌اشتراک گذاشتن

sharpتیز

sheاو )مونث(

sheetورق

shelfقفسه

shellصدف

shelterپناهگاه

shiftتغییر

shineدرخشیدن

shipکشتی

shirtپیراهن

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 107/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


Englishفارسی

shitگه )عامیانه(

shockشوک

shoeکفش

shootشلیک کردن

shootingتیراندازی

shopفروشگاه

shoppingخرید

shoreساحل

shortکوتاه

shortlyبه‌زودی

shotشلیک

shouldباید

shoulderشانه

shoutفریاد زدن

showنشان دادن

showerدوش

shrugشانه بالا انداختن

shutبستن

sickبیمار

sideطرف

sighآه کشیدن

sightمنظره

signعلامت

signalسیگنال

significanceاهمیت
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significantمهم

significantlyبه‌طور قابل توجه

silenceسکوت

silentساکت

silverنقره

similarمشابه

similarlyبه‌طور مشابه

simpleساده

simplyبه‌سادگی

sinگناه

sinceاز وقتی که

singآواز خواندن

singerخواننده

singleمجرد / تک

sinkغرق شدن

sirآقا

sisterخواهر

sitنشستن

siteسایت

situationوضعیت

sixشش

sizeاندازه

skiاسکی

skillمهارت

skinپوست
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skyآسمان

slaveبرده

sleepخوابیدن

sliceبرش

slideسر خوردن

slightجزئی

slightlyکمی

slipلیز خوردن

slowآهسته

slowlyبه‌آرامی

smallکوچک

smartباهوش

smellبو

smileلبخند

smokeدود

smoothصاف

snapناگهانی شکستن

snowبرف

soبنابراین

so-calledبه‌اصطلاح

soccerفوتبال

socialاجتماعی

societyجامعه

softنرم

softwareنرم‌افزار
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soilخاک

solarخورشیدی

soldierسرباز

solidجامد

solutionراه‌حل

solveحل کردن

someمقداری

somebodyکسی

somehowsomehow

someoneکسی

somethingچیزی

sometimesگاهی

somewhatتا حدی

somewhereجایی

sonپسر

songآهنگ

soonبه‌زودی

sophisticatedپیچیده

sorryمتأسف

sortنوع

soulروح

soundصدا

soupسوپ

sourceمنبع

southجنوب
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southernجنوبی

Sovietشوروی

spaceفضا

Spanishاسپانیایی

speakصحبت کردن

speakerگوینده

specialویژه

specialistمتخصص

speciesگونه

specificخاص

specificallyبه‌طور خاص

speechسخنرانی

speedسرعت

spendخرج کردن

spendingهزینه

spinچرخیدن

spiritروحیه

spiritualمعنوی

splitتقسیم کردن

spokesmanسخنگو

sportورزش

spotنقطه

spreadگسترش دادن

springبهار

squareمربع
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squeezeفشردن

stabilityثبات

stableپایدار

staffکارکنان

stageمرحله

stairپله

stakeسهم

standایستادن

standardاستاندارد

standingموقعیت

starستاره

stareخیره شدن

startشروع کردن

stateدولت / وضعیت

statementبیانیه

stationایستگاه

statisticsآمار

statusوضعیت

stayماندن

steadyثابت

stealدزدیدن

steelفولاد

stepقدم

stickچسبیدن

stillهنوز
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stirهم زدن

stockسهام

stomachمعده

stoneسنگ

stopتوقف کردن

storageذخیره‌سازی

storeفروشگاه

stormطوفان

storyداستان

straightمستقیم

strangeعجیب

strangerغریبه

strategicراهبردی

strategyاستراتژی

streamجریان

streetخیابان

strengthقدرت

strengthenتقویت کردن

stressاسترس

stretchکش آمدن

strikeاعتصاب

stringرشته

stripنوار

strokeسکته

strongقوی
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stronglyبه‌شدت

structureساختار

struggleتلاش

studentدانش‌آموز

studioاستودیو

studyمطالعه

stuffچیز

stupidاحمق

styleسبک

subjectموضوع

submitارسال کردن

subsequentبعدی

substanceماده

substantialقابل توجه

succeedموفق شدن

successموفقیت

successfulموفق

successfullyبا موفقیت

suchچنین

suddenناگهانی

suddenlyناگهان

sueشکایت کردن

sufferرنج بردن

sufficientکافی

sugarشکر
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suggestپیشنهاد دادن

suggestionپیشنهاد

suicideخودکشی

suitمناسب بودن

summerتابستان

summitاجلاس

sunخورشید

superعالی

supplyتأمین

supportحمایت

supporterحامی

supposeفرض کردن

supposedsupposed

Supremeعالی

sureمطمئن

surelyقطعاً

surfaceسطح

surgeryجراحی

surpriseشگفتی

surprisedشگفت‌زده

surprisingشگفت‌انگیز

surprisinglyبه‌طرز شگفت‌آور

surroundاحاطه کردن

surveyنظرسنجی

survivalبقا
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surviveزنده ماندن

survivorبازمانده

suspectمظنون

sustainحفظ کردن

swearقسم خوردن

sweepجارو کردن

sweetشیرین

swimشنا کردن

swingتاب خوردن

switchتغییر دادن

symbolنماد

symptomعلامت

systemسیستم

کلمات پرکاربرد حرف T در انگلیسی
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tableمیز

tablespoonقاشق غذاخوری

tacticتاکتیک

tailدم

takeگرفتن

taleداستان

talentاستعداد

talkصحبت کردن

tallقدبلند

tankتانک

tapشیر آب

tapeنوار

targetهدف

taskوظیفه

tasteطعم

taxمالیات

taxpayerمالیات‌دهنده

teaچای

teachآموزش دادن

teacherمعلم

teachingآموزش

teamتیم

tearاشک / پاره کردن

teaspoonقاشق چای‌خوری

technicalفنی
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techniqueتکنیک

technologyفناوری

teenنوجوان

teenagerنوجوان

telephoneتلفن

telescopeتلسکوپ

televisionتلویزیون

tellگفتن

temperatureدما

temporaryموقتی

tenده

tendتمایل داشتن

tendencyگرایش

tennisتنیس

tensionتنش

tentچادر

termاصطلاح / دوره

termsشرایط

terribleوحشتناک

territoryقلمرو

terrorوحشت

terrorismتروریسم

terroristتروریست

testآزمون

testifyشهادت دادن
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testimonyشهادت

testingآزمایش

textمتن

thanاز

thankتشکر کردن

thanksممنون

thatآن

theحرف تعریف

theaterتئاتر

theirمالِ آنها

themآنها را

themeموضوع

themselvesخودشان

thenسپس

theoryنظریه

therapyدرمان

thereآنجا

thereforeبنابراین

theseاین‌ها

theyآنها

thickضخیم

thinنازک

thingچیز

thinkفکر کردن

thinkingتفکر

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 120/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


Englishفارسی

thirdسوم

thirtyسی

thisاین

thoseآن‌ها

thoughاگرچه

thoughtفکر

thousandهزار

threatتهدید

threatenتهدید کردن

threeسه

throatگلو

throughاز طریق

throughoutدر سراسر

throwپرتاب کردن

thusبنابراین

ticketبلیت

tieکراوات / بستن

tightتنگ

timeزمان

tinyخیلی کوچک

tipنوک / انعام

tireخسته شدن / لاستیک

tiredخسته

tissueدستمال

titleعنوان
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toبه

tobaccoتنباکو

todayامروز

toeانگشت پا

togetherباهم

tomatoگوجه‌فرنگی

tomorrowفردا

toneلحن

tongueزبان

tonightامشب

tooبیش‌ازحد / هم

toolابزار

toothدندان

topبالا

topicموضوع

tossپرتاب کردن

totalکل

totallyکاملاً

touchلمس کردن

toughسخت

tourتور

touristگردشگر

tournamentمسابقات

towardبه‌سمت

towardsبه‌سوی
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towerبرج

townشهر

toyاسباب‌بازی

traceرد

trackمسیر

tradeتجارت

traditionسنت

traditionalسنتی

trafficترافیک

tragedyتراژدی

trailمسیر

trainقطار

trainingآموزش

transferانتقال

transformدگرگون کردن

transformationدگرگونی

transitionگذار

translateترجمه کردن

transportationحمل‌ونقل

travelسفر کردن

treatدرمان کردن

treatmentدرمان

treatyمعاهده

treeدرخت

tremendousعظیم
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trendروند

trialمحاکمه

tribeقبیله

trickحقه

tripسفر

troopنیرو

troubleمشکل

truckکامیون

trueدرست

trulyواقعاً

trustاعتماد

truthحقیقت

tryتلاش کردن

tubeلوله

tunnelتونل

turnچرخیدن

TVتلویزیون

twelveدوازده

twentyبیست

twiceدوبار

twinدوقلو

twoدو

typeنوع

typicalمعمولی

typicallyمعمولاً
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uglyزشت

ultimateنهایی

ultimatelyدر نهایت

unableناتوان

uncleعمو / دایی

underزیر

undergoمتحمل شدن

understandفهمیدن

understandingدرک

unfortunatelyمتأسفانه

uniformیونیفرم

unionاتحادیه

uniqueمنحصربه‌فرد

unitواحد

Unitedمتحد

universalجهانی

universeجهان

universityدانشگاه

unknownناشناخته

unlessمگر اینکه

unlikeبرخلاف

unlikelyبعید

untilتا

unusualغیرعادی

upبالا
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uponبر

upperبالایی

urbanشهری

urgeترغیب کردن

usما را

useاستفاده کردن

usedاستفاده‌شده

usefulمفید

userکاربر

usualمعمول

usuallyمعمولاً

utilityخدمات عمومی

utilizeاستفاده کردن

کلمات پرکاربرد حرف V در انگلیسی
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valleyدره

valuableارزشمند

valueارزش

variableمتغیر

variationتنوع

varietyگوناگونی

variousمختلف

varyمتفاوت بودن

vastوسیع

vegetableسبزی

vehicleوسیلهٔ نقلیه

ventureسرمایه‌گذاری

versionنسخه

versusدر برابر

veryبسیار

vesselکشتی

veteranکهنه‌سرباز

viaاز طریق

victimقربانی

victoryپیروزی

videoویدیو

viewدیدگاه

viewerبیننده

villageروستا

violateنقض کردن
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violationنقض

violenceخشونت

violentخشن

virtuallyعملاً

virtueفضیلت

virusویروس

visibleقابل مشاهده

visionدید

visitبازدید کردن

visitorبازدیدکننده

visualبصری

vitalحیاتی

voiceصدا

volumeحجم

volunteerداوطلب

voteرأی دادن

voterرأی‌دهنده

vsدر برابر

vulnerableآسیب‌پذیر

کلمات پرکاربرد حرف W در انگلیسی
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wageدستمزد

waitمنتظر ماندن

wakeبیدار شدن

walkراه رفتن

wallدیوار

wanderپرسه زدن

wantخواستن

warجنگ

warmگرم

warnهشدار دادن

warningهشدار

washشستن

wasteهدر دادن

watchتماشا کردن

waterآب

waveموج

wayراه

weما

weakضعیف

wealthثروت

wealthyثروتمند

weaponسلاح

wearپوشیدن

weatherآب‌وهوا

weddingعروسی
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weekهفته

weekendآخر هفته

weeklyهفتگی

weighوزن کردن

weightوزن

welcomeخوش‌آمد

welfareرفاه

wellخوب

westغرب

westernغربی

wetخیس

whatچه

whateverهرچه

wheelچرخ

whenچه‌وقت

wheneverهر وقت

whereکجا

whereasدر حالی که

whetherآیا

whichکدام

whileدر حالی که

whisperنجوا کردن

whiteسفید

whoچه کسی

wholeکامل
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whomچه کسی را

whoseمالِ چه کسی

whyچرا

wideپهن

widelyبه‌طور گسترده

widespreadگسترده

wifeهمسر )زن(

wildوحشی

willخواستن / آینده

willingمایل

winبرنده شدن

windباد

windowپنجره

wineشراب

wingبال

winnerبرنده

winterزمستان

wipeپاک کردن

wireسیم

wisdomخرد

wiseخردمند

wishآرزو کردن

withبا

withdrawبرداشت کردن

withinدرون
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withoutبدون

witnessشاهد

womanزن

wonderتعجب کردن

wonderfulفوق‌العاده

woodچوب

woodenچوبی

wordکلمه

workکار

workerکارگر

workingدر حال کار

worksآثار

workshopکارگاه

worldجهان

worriedنگران

worryنگرانی

worthارزش

wouldمی‌خواست

woundزخم

wrapپیچیدن

writeنوشتن

writerنویسنده

writingنوشتن

wrongغلط

https://zabanmaster.com/commonly-used-english-words 133/135

https://zabanmaster.com/
https://zabanmaster.com/


Englishفارسی

yardحیاط

yeahآره

yearسال

yellفریاد زدن

yellowزرد

yesبله

yesterdayدیروز

yetهنوز

yieldبازده دادن

youتو / شما

youngجوان

yourمالِ تو

yoursمالِ تو

yourselfخودت

youthجوانی

zoneمنطقه

جمع بندی

کلمات پرکاربرد حروف X / Y / Z در انگلیسی
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این مجموعه‌ی ۳۰۰۰ کلمه‌ای، یک بخش واقعی و کاربردی از زبان انگلیسی را پوشش می‌دهد که برای درک متون،

مکالمه‌ی روزمره و محتوای عمومی کاملاً کافی است.

کلمات به‌صورت الفبایی و با ترجمه‌ی دقیق فارسی ارائه شده‌اند تا یادگیری سریع، منظم و بدون سردرگمی انجام شود.

اگر این واژگان به‌درستی مرور و در جمله دیده شوند، زبان‌آموز می‌تواند بخش بزرگی از انگلیسی واقعی را بفهمد و تولید

کند.

این لیست پایه‌ای محکم برای مکالمه، مطالعه و ورود به سطوح بالاتر زبان محسوب می‌شود.
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